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پولاد امین|  در شرایطی که کمتر از یک هفته به آغاز  سال نو باقی مانده و فیلم های اکران نوروز 
همین امروز و فرداست که نمایش خود را آغاز خواهند کرد، نگاهی حتی گذرا به وضع اکران فیلم های 
ایرانی در سالی که در روزهای پایانی اش هستیم، حکایت از موفقیت نسبی این سینما دارد. شرایطی 
که در وهله نخست، بیش و پیش از هر چیزی می تواند شمایی کلی از ذائقه و سلیقه عمومی سینمای 
تجاری ایران را ترسیم کند. سلیقه ای که بعد از اقبال و فروش بالای فیلم هایی چون فروشنده، ابد و 
یک روز و حتی بادیگارد، دوباره بازگشته به سمت کمدی تا برای  هزارویکمین بار ثابت شود سینماگر 
ایرانی برای حساب وکتاب کردن و گلیم از آب بیرون کشیدن چاره ای جز غلطیدن به آغوش سینمای 
امتحان پس داده و پرفروش کمدی ن��دارد... این نتیجه که با مروری کلی بر وضع فروش فیلم های 
 امسال به دست می آید، چنان غم انگیز است که حتی امید ساختن یک بنای نو را نیز بی حاصل جلوه 
می دهد. این که در جدول پرفروش ترین فیلم های امسال پنج فیلم کمدی رده های نخست تا پنجم 
جدول پرفروش ها را به خود اختصاص داده اند، نشان از وضعیتی تکراری دارد که در تمام سال های 
اخیر به وقوع پیوسته و هر بار هم گفته شده که این اتفاقی عادی است که در هر جای دیگر دنیا هم 
می تواند رخ دهد؛ درحالی که واقعیت چیزی غیر از این است و در دیگر نقاط دنیای پیشرفته، یک 
کمدی هم همان قدر امید موفقیت دارد که یک درام خانوادگی- مثلا. اما این جا موفقیت در کمدی 
معنا می یابد و این وضع و حال مردم این سامان را خطرناک جلوه می دهد...پرفروش ترین فیلم در 
این بین نهنگ عنبر 2 با فروش نزدیک به 21 میلیارد تومان است که در ضمن عنوان پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران را نیز به خود اختصاص داده است. آینه بغل با نزدیک به 20میلیارد تومان 
در رتبه دوم قرار گرفته و گشت 2 نیز با فروش 1٩ میلیارد و ٧٨1 میلیون تومان، خوب، بد، جلف با 
1۶ میلیارد و 2٨٨ میلیون تومان و اکس��یدان با 10 میلیارد و ٧۵٧ میلیون تومان در رده های بعدی 
جدول فروش جای گرفته اند. نکته جالب این که فیلم ششم فهرست هم که ساعت ۵ عصر مهران 
مدیری است، یک جورهایی کمدی به شمار می آید. نکته مهم دیگر هم این است که دو فیلم در بین 
سه فیلم که بالاترین رقم فروش را به خود اختصاص داده اند، در پی موفقیت نخستین قسمت ساخته 
و با اقبال مواجه شده اند؛ فیلم های نهنگ عنبر و گشت ارشاد که هر دو در   سال اکران شان عنوان 

پرفروش ترین فیلم  آن  سال را نیز از آن خود کرده بودند.

آیا سینمای ایران ورشکسته است؟!
امسال نهنگ عنبر 2، گشت 2، خوب بد جلف، آینه بغل و اکسیدان بیش از 10میلیارد تومان فروختند و فیلم های 
ساعت 5 عصر، خالتور، رگ خواب، زرد، ماجرای نیمروز، خفه گی و ثبت با سند برابر است نیز بین سه تا 10میلیارد. 
اینها فیلم هایی هستند که می شود گفت هزینه تولیدشان را در اکران درآورده و شاید سودی هم کرده باشند. این 
یعنی که از نظر اقتصادی 12 فیلم ســینمای ایران از طریق گیشه توانسته اند هزینه های انجام شده را برگردانند 
و اگر چرخه مالی درستی بر مناســبات اقتصادی این سینما حاکم بود، یعنی که فقط و فقط این 12تهیه کننده 
می توانستند با فراغ بال دســت به ساخت فیلمی جدید بزنند. آماری هولناک که می تواند کل اقتصاد غیرشفاف 
سینمای ایران را زیر سوال ببرد. این آمار یعنی بین حدود 70 فیلم اکران شده پنجاه و شش هفت فیلم قادر نبوده اند 
هزینه های انجام شــده را در گیشه بازگردانند و اگر قایل به این باشیم که نیمی از این فیلم ها که حدود 2میلیارد 
فروخته و در کنارش از مجاری ویژه ای چون رسانه های تصویری و... هزینه و درآمدشان را سربه سر کرده اند، اما این 
واقعیت که حدود 30 فیلم در یک سال شکست کامل خورده اند، سیمای یک سینمای ورشکسته را به سینمای 

ایران می بخشد...

بخندان و پول پارو کن!
زمین بازی ســینمای ایران کمدی اســت، یعنی که تنها ســینمایی که می توان انتظار موفقیت اقتصادی 
تضمین شده اش را داشت؛ سینمای کمدی است. این سینماست که شما اگر نویسنده باشید و فیلمنامه ای با هر 
کیفیتی در این ژانر بنویســید، می توانید مطمئن شوید که تهیه کننده فیلمنامه را از شما خواهد خرید. سیطره 
سینمای کمدی بر کلیت ســینمای ایران اما منحصر به امروز و دیروز نیســت. الان سال هاست این نوع سینما 
موفق ترین روزها را به چشم دیده؛ که آمارها به خصوص در ســال های اخیر شاهد این مدعاست. این که در بین 
چهار فیلم پرفروش   سال 94 سه فیلم نهنگ عنبر1 به کارگردانی سامان مقدم، ایران برگر ساخته مسعود جعفری  
جوزانی و در مدت معلوم به کارگردانی وحید امیرخانی به ژانر کمدی اختصاص داشــتند؛ که می شود 75درصد 
پرفروش ترین های  سال. این که در  سال 96 از بین 60فیلم اکران شده با این که فقط 11فیلم کمدی بود، اما همین 
11فیلم در گیشه غوغا کرده و از مجموع 156 میلیارد تومان فروش کلی، 4۸ میلیارد تومان فروخته بودند که نشان 
می داد یک ششم فیلم ها که کمدی بودند حدود یک سوم از درآمد حاصل از گیشه سینما را به دست آورده بودند. 
تازه؛ این همان ســالی است که از آن به عنوان  سال وقفه در سیطره کمدی نیز نام برده شد و فیلم های فروشنده و 
ابد و یک روز و بادیگارد در گیشه موفق شدند. فروش امسال هم تکرار همین داستان است با این تفاوت که به نظر 
می رسد سیطره کمدی پررنگ تر هم شده و علاوه بر این که 6فیلم نخست جدول فروش  کمدی هستند؛ همچنین 

مجموع فروش فیلم های کمدی بیش از ۸0 درصد کل فروش سینمای ایران را نیز به خود اختصاص داده است...

درس های گیشهچرا فیلم می سازیم؟!

وقتی بیش از نیمی از فیلم های س��ینما در یک س��ال به طور کامل و محض شکست 
می خورند، نمی توان پرس��ید که تهیه کنندگان شکست خورده را چه انگیزه ای وادار به 
س��اخت اثری دیگر می کند؟ آیا خود این مس��أله مهر اثباتی بر وجود و حضور افراد و 

سرمایه های غیرشفاف و مبهم در این سینما نیست؟
سینمای ایران مثل تمام دنیا نیس��ت که با پول مردم -که از گیشه به دست می آید- 
ادامه مس��یر دهد. با این که در س��ال های اخیر س��ینمای ما نیز تلاش کرده تا فاصله 
نجومی اش را با جری��ان روز دنیا کاهش دهد، با این که سیاس��تگذاری های فرهنگی 
سال های اخیر موجب ش��ده تا اوضاع به مراتب و بارها و بارها بهتر شده و گام ها به جلو 
برداشته باشیم و با این که مناسبات مالی و حرفه ای شفاف تر و بسامان تری را در سینما 
شاهدیم و ش��مار پشت پرده های شگفت انگیز و دیدنی و ش��نیدنی این سینما کاهش 
ملموسی پیدا کرده، اما باز چنان با س��ینمای دنیا فاصله داریم که گاه حس می شود در 
دو فضا، دو دنیا و دو کهکشان متفاوت نفس می کشیم. پدیده یا اتفاقی که در سینمای 
دنیا یک امر بدیهی اس��ت، این جا به ش��کل موردی تجملی و حاشیه ای جلوه می کند. 
جالب این که هر جور به این قضایا نگاه کنیم باز ناچاریم به همان نقطه آغازین برگردیم 
و به عبارت بهتر ریش��ه این تفاوت های بنیادین را می توان در مناسبات مالی حاکم بر 
سینمای ایران ریشه یابی کرد. مناس��باتی که باید با قواعد تثبیت شده و امتحان پس 
داده بازار رقم بخورد، اما ما در س��ینمای ایران با قواعد و قوانینی طرف هستیم که نه 
مبتنی بر قواعد بازار و واجد محاس��ن این نوع نگاه اقتصادی است و نه این که محاسن 
اقتصاد دولت��ی را با خود دارد. درواقع ما از هر دو دیدگاه اقتصادی محاس��نش را کنار 
انداخته و معایبش را برداشته ایم و در س��ینمای مان به کار برده ایم. از بازار آزاد فقط و 
فقط وجه رقابتی و برد به هر طریق را انتخاب کرده ایم و از نگاه دولت محور هم جنبه های 
عدالت محور را فراموش کرده یا نادیده گرفته و رو آورده ایم به وجوه غیرشفاف این نوع 
اقتصادی. چنین شده که این اقتصاد غیرشفاف و مبهم تمام وجوه و جوانب این سینما 
را از تولید تا پخش زیر س��ایه قرار داده و فضایی غبارآلود و مبهم آفریده که نتیجه اش 
را در سینمای این روزها می بینیم. س��ینمایی که نه دولتی است و نه خصوصی. هم از 
بودجه های نهادهای مختلف تغذیه کرده و هم این که ادعای استقلال می کند. شتر گاو 
پلنگی که نه شتر است، نه گاو و نه پلنگ. س��ینمایی بی ریشه که یادآور سفره ای است 
که عده ای پاش نشسته و از نعمات این سفره بهره مند می شوند و شگفت که طمع چنان 
تحت تأثیرشان قرار داده که اجازه نزدیک شدن کسی دیگر غیر خودشان را نیز به این 

سفره نمی دهند...
به همین دلیل هم هس��ت که می بینیم تعاریف و قواعد در این جا با دیگر سینماهای 
فعال دنیا تفاوت دارد. تهیه کننده چون به واس��طه مناسبات مالی ناسالم سودش را در 
مرحله تولید برده، بیش از این که در پی اکران مناسب فیلمش یا حتی پیش از آن، در پی 
تولید یک اثر ارزشمند باشد، کاری به این چیزها ندارد. چنین می شود که چرخه نرمال 
سینما مبتنی بر مس��یر طبیعی تولید، توزیع و بازتولید شکل نمی گیرد. به همین دلیل 
نیز هست که تهیه کنندگانی را در این س��ینما می بینیم که فیلم های پرهزینه ای تولید 
می کنند و بعد از این که آن فیلم ها در گیش��ه شکست های مفتضحانه ای می خورند، بی 
این که خم به ابروی تهیه کننده آید، مس��یر حرفه ای خود را امتداد داده و به انباش��ت 
فیلم های نمایش داده نشده و شکست خورده  سال به س��ال ادامه می دهد. آیا فکرش 
را کرده اید که فارغ از موفقیت 12-10 فیلم که در  س��ال فروش های بالای هفت هشت 
میلیاردی را تجربه می کنند، بقیه تهیه کنندگان را چ��ه انگیزه های مادی به ادامه کار 
ترغیب می کند؟ آیا منطقی اس��ت تهیه کننده ای سال های متمادی و متوالی ضرر روی 
ضرر انباشته کند و باز هم مش��تاق ادامه روند کاری اش باش��د؟ آیا ادامه این روند به 
این معنا نیست که س��ود تهیه کنندگان و انگیزه آنها برای ادامه این کار از جایی غیر از 

گیشه های فروش تأمین می شود؟
یک بار در نوش��ته ای گفتم و بس��یار هم مورد انتقاد قرار گرفتم که در پی این مسائل 
می بینیم که در س��ینمای ایران روند کار بسیار س��اده پیش می رود: به هر دلیل، با هر 
انگیزه ای سرمایه گذاری پیدا می شود یا اسپانسری که می خواهد نامی، برندی یا کالایی را 
تبلیغ کند. حالا جناب تهیه کننده از هر یک میلیارد دریافتی اگر سخاوتمند باشد ششصد 
هفتصد میلیون تومان را صرف س��اخت فیلم می کند و بقیه اش را هم به عنوان دستمزد 
خودش برمی دارد. این یعنی سود در تولید. یعنی فیلم اگر یک میلیون تومان هم نفروشد 
باز چیزی از جیب تهیه کننده نرفته است و او سود مناسب خود را از این پروژه برده است. 
این یعنی که دیگر انگیزه چندانی برای ارایه مناس��ب و تبلیغات تهییج کننده برای فیلم 
وجود ندارد. یعنی که اگر انگیزه شخصی کارگردان برای ساخت فیلمی قابل قبول را کنار 
گذاریم، از سوی تهیه کننده حتی انگیزه ای برای ساخت یک فیلم خوب یا جذاب نیز وجود 
ندارد. فیلم هر کیفیتی داشته باش��د و هر قدر بفروشد یا نفروشد، تهیه کننده سودش را 

کرده و چنین می شود که سینما به روزی می افتد که الان هست.

جدول فروش فیلم های امسال حاوی درس های مهمی اس��ت، درس هایی که می تواند 
برای سینمای ایران بسیار آموزنده باشد و سرمشقی برای فردای سینمای ایران در اختیار 

دست اندرکاران قرار دهد...
این که دو فیلم از بین س��ه فیلم پرفروش سینمای امسال، یعنی دو فیلم نهنگ عنبر 2 و 
گشت 2 فیلم هایی هستند که در ادبیات س��ینمایی دنیا با عنوان دنباله سازی ازشان یاد 
می شود؛ این که سینمای اجتماعی هم اگر خوب ساخته شود این قابلیت را دارد که بفروشد 
و این را در حضور فیلم های اجتماعی در بین فیلم های پرفروش  س��ال می بینیم و بسیار 
درس های دیگر همه و همه آموخته هایی هس��تند که از مرور فهرست پرفروش های  سال 

می توان به دست آورد...
دنباله سازی در سینمای جهان اتفاقی همیش��گی و امتحان پس داده است و همه ساله 
ده ها فیلم مختلف به عنوان دنباله های آثار موفق و پرفروش س��اخته می شود که فقط در 
یکی دو سال اخیر می توان اسپایدرمن، آیرون من، دزدان دریایی کارائیب، من نفرت انگیز، 
آلوین و... را نام برد. در جدول پرفروش های امسال سینمای ایران نیز این اتفاق افتاده و دو 
فیلم نهنگ عنبر 2 و گشت 2 به عنوان دنباله های دو فیلم پرفروش در صدر جدول فروش 
ایستاده اند. نهنگ عنبر ساخته سامان مقدم با بازی رضا عطاران، مهناز افشار و رضا ناجی 
در  سال ٩۴ با فروشی در حدود ٧ میلیارد تومان چند میلیارد تومان بیشتر از فیلم دوم جدول 
پرفروش ترین فیلم های  سال فروخته بود و گشت ارشاد نیز که آن را سعید سهیلی با تیم 
بازیگری جذاب حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی و ساعد سهیلی در  سال ٩0 جلوی دوربین 
برده بود، در آن  سال با فروشی بالغ بر یک میلیارد و ۵٣٣ میلیون تومان رکورد خارق العاده ای 
بر جای گذاشت و مدت های مدیدی رکورددار فروش س��ینمای ایران بود. حالا در جدول 
امسال به نظر می رسد با فروش شگفت انگیز دنباله این دو فیلم یعنی نهنگ عنبر 2 و گشت2 
که هر دوی این فیلم ها بالاتر از 20 میلیارد تومان فروخته اند و علاوه بر جدول فروش امسال 
در جدول فروش کل تاریخ سینمای ایران نیز جزو سه فیلم نخست هستند، دلیل رویکرد 
سینمای ایران به دنباله سازی برای کمدی های موفق و محبوب توجیه پذیر است، به خصوص 
اگر کمی با دقت جدول پرفروش های تاریخ سینمای ایران را مرور کنیم، می بینیم که دیگر 
دنباله های سینمای ایران چون مجموعه های اخراجی ها و رسوایی نیز به موفقیت های بالای 
مالی رسیده اند و تنها در میان دنباله های ساخته شده برای فیلم های پرفروش می توان فیلم 
رسوایی2 ساخته مسعود ده نمکی را به عنوان فیلمی شکست خورده حساب کرد که البته 
آن فیلم نیز به صورت کلی نمی تواند فیلمی شکست خورده ارزیابی شود و در  سال اکران 
رسوایی 2 این اتفاق به این دلیل رخ داد و فروش این فیلم به این دلیل شکست قلمداد شد 
که نتوانست توقعات فراوانی را که ایجاد کرده بود، پاسخ گوید؛ وگرنه فیلمی با فروش بالای 
۴میلیارد تومان که بیش از دو برابر متوسط فروش  سال نمایشش فروخته بود را نمی شود 

شکست خورده به شمار آورد.
دیگر نکته مهم و آموزنده جدول پرفروش های امسال جایگاه فیلم های اجتماعی است. در 
تمام این سال ها چنین گفته شده که تعمدی در کار است تا فیلم های کمدی بفروشند و این 
را در نقطه مقابل موفقیت سینمای اجتماعی قرار داده اند و از این طریق یک دوگانه شکل 
گرفته با این مضمون که موفقیت یکی از این ژانرها به معنای شکست آن دیگری خواهد بود؛ 
از این رو که در اجتماع مضمون زده ایران سینمای اجتماعی دارای نوعی ارزش و احترام ذاتی 
محسوب می شود، این پندار شکل گرفته که فروش کمدی ضدارزشی است که عامدانه برای 
از بین بردن انتقاد و اعتراض در سینمای اجتماعی به آن دامن زده می شود. جدول فروش 
امسال اما نش��ان از این دارد که موفقیت این دو ژانر ارتباطی با هم ندارد و هر دو می توانند 

فیلم های موفقی حاصل آورند؛ البته اگر خوب ساخته شوند...
این که بعد از فیلم های کمدی بالانشین جدول، فیلم های رده ششم به بعد را فیلم هایی 
با مضمون اجتماعی تش��کیل می دهد؛ نکته مهمی اس��ت. رگ خواب ب��ا ۴میلیارد و 
٩2٨ میلیون تومان، زرد ب��ا ۴میلیارد و ۴٩2 میلیون تومان، ماج��رای نیمروز با فروش 
۴ میلیارد و ٣2٣ میلیون تومان، خفه گی با ٣میلیارد و ٣2٩ میلیون تومان و زیر س��قف 
دودی با 2 میلیارد و ٨0۶ میلیون تومان پنج فیلم بعدی جدول پرفروش های  سال هستند. 
این علاوه بر ترسیم نوعی موفقیت برای هر دو ژانر غالب س��ینمای ایران، نشان از یک 
کمبود بزرگ در سینمای ایران هم دارد که جز نبود تنوع در این سینما نیست. در حقیقت 
در سینمای ایران یا فیلم کمدی ساخته می ش��ود یا اجتماعی و این فقر تنوع در نگاه به 
سیاهه فیلم های امسال که امکان پیوستن به باشگاه میلیاردی ها را داشته اند، بیشتر جلوه 
می کند. بعد از فیلم های پرفروش بالای جدول، فیلم های نگار، س��ارا و آیدا، خانه دختر، 
برادرم خسرو، قهرمانان کوچک، سه بیگانه، ملی و راه های نرفته اش، آباجان، خالتور، مادر 
قلب اتمی، تابس��تان داغ، ایتالیا ایتالیا، پا تو کفش من نکن، من و شارمین، بیست ویک 
روز بعد، یک روز بخصوص، ویلایی ها و تیک آف فروش های بعدی را داشته اند. این فیلم ها 
که همگی به فروش های میلیاردی رس��یده اند؛ همگی جزو دو ژانر غالب سینمای ایران 

هستند؛ البته به جز سه فیلم ویلایی ها، قهرمانان کوچک و نگار... .

گیشه سینمای ایران در سالی که گذشت

بخندان و پول پارو کن!

جدول فروش فیلم ها در  سال ۹۶

فروش )تومان(فیلم

20٬944٬044٬000نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا
20٬010٬546٬000آینه بغل
219٬7۸1٬344٬000گشت

16٬2۸۸٬593٬000خوب، بد، جلف
10٬791٬205٬000اکسیدان

9٬127٬122٬000ساعت 5 عصر
6٬694٬630٬000خالتور

4٬930٬116٬000رگ خواب
4٬۸44٬564٬000زرد

4٬323٬154٬000ماجرای نیمروز
4٬00۸٬926٬000خفه گی

3٬۸55٬012٬000بدون تاریخ بدون امضا
3٬171٬63۸٬000ثبت با سند برابر است

2٬۸49٬991٬000خانه دختر
2٬۸06٬726٬000زیر سقف دودی

2٬639٬439٬000نگار
2٬631٬243٬000سارا و آیدا

2٬564٬712٬000قهرمانان کوچک
2٬43۸٬151٬000قاتل اهلی

2٬021٬49۸٬000برادرم خسرو
2٬011٬602٬000سه بیگانه

1٬9۸7٬327٬000ملی و راه های نرفته اش
1٬533٬222٬000دخترعمو و پسرعمو

1٬530٬522٬000آباجان
1٬494٬0۸5٬000عشقولانس

1٬322٬02۸٬000مادرِ قلب اتمی
1٬316٬159٬000ایتالیا ایتالیا
1٬29۸٬20۸٬000تابستان داغ

1٬272٬961٬000ما خیلی باحالیم
1٬241٬095٬000پا تو کفش من نکن!
1٬207٬052٬000بیست ویک روز بعد

1٬206٬957٬000سد معبر
1٬204٬625٬000من و شارمین

1٬195٬072٬000یک روز بخصوص
1٬162٬154٬000ویلایی ها
1٬110٬3۸9٬000تیک آف

۸69٬926٬000حریم شخصی
۸11٬221٬000پل خواب

795٬294٬000آذر
762٬539٬000کمدی انسانی
.611٬1۸4٬000خانه کاغذی

فروش )تومان(فیلم

564٬607٬000شکلاتی
531٬۸2۸٬000اسرافیل

51۸٬613٬000حقه باز دم دراز
501٬027٬000زادبوم

403٬۸73٬000امتحان نهایی
3۸4٬353٬000کارگر ساده نیازمندیم

3۸3٬463٬000صفر تا سکو
371٬292٬000آشوب

316٬249٬000فهرست مقدس )انیمیشن(
313٬524٬000هاری

303٬341٬000کلیله و دمنه )انیمیشن(
297٬667٬000نقطه کور
272٬624٬000غیر مجاز

262٬057٬000آزاد به قید شرط
25۸٬۸70٬000مادری
246٬500٬000شَنل

233٬0۸3٬000اشنوگل
231٬405٬000فصل نرگس

.216٬74۸٬000وقتی برگشتم..
209٬324٬000راز سیاوش )انیمیشن(

.1۸2٬۸42٬000مالاریا
176٬033٬000گذر موقت

117٬736٬000انزوا
96٬023٬000ماجان

94٬541٬000افسانه گل آباد
60٬31۸٬000آپاندیس
57٬751٬000دو عروس

36٬223٬000پینوکیو، عاموسردار و رییسعلی
35٬241٬000مالیخولیا
31٬457٬000دعوتنامه

31٬194٬000شاخ کرگدن
229٬۸64٬000بلوک9 خروجی

2۸٬4۸3٬000مسلخ
26٬722٬000دریاچه ماهی

21٬246٬000من یک ایرانی ام
20٬262٬000کبریت سوخته

12٬712٬000آرمانشهر
11٬657٬000رقص پا

6٬17۸٬000ماه در جنگل
5٬7۸5٬000اشک نرگس

۸4٬000قلب سفید قاصدک ها


